
}                                                       { 7
هفـــــــته نامـــــــه محلـــــــی مـــــــردم مشهـــــد

shahraraonline.com پیامک شهرآرامحله : 30007289دریافت نسخه الکترونیک هفته نامه در

دوشنبه / 27 آذر 1396/ شماره 273

ووشو خیلی خوب برای مردم 
جا نیفتاده است

رشته اصلی او ووشو در سبک بی‌ شائولین است. 
زیر نظر اســتاد محمودی کار کــرده و می‌‌گوید 
خیلی حمایتش کرده است. او از رشته ورزشی 
حال حاضرش این‌ گونه صحبت می‌‌کند: اکثر 
کســانی که در ابتدا برای یادگیری وارد ســالن 
می‌شوند دوست دارند دفاع شخصی کار کنند 
یا مثلا رشــته‌هایی مثل کونگ فو یا تکواندو که 
بیشتر شناخته شده است. اما بعد که بچه‌های 
ووشــوکار را می‌بینند یا بــا توضیح‌هایی که ما 
می‌‌دهیم، متوجه می‌‌شــوند که ووشو خیلی به 
آن چیزی که می‌‌خواهند شبیه است. حتی به 
لباس‌‌های این رشــته هم علاقه‌مند می‌شوند. 
آخر لباس‌های ووشــو خیلی متنــوع و خوش 
طرح و رنگ هستند. حتی خانواده‌ها هم خیلی 
اطلاع ندارند. خیلی از آن‌ها در طی مراسمی که 
مثلا در المپیادهای درون مدرســه‌ای می‌ رویم 
حرکات بچه‌ها را می‌بینند و علاقه‌مند می‌شوند 
و بعد هم از مــا می‌خواهند که با بچه‌هایشــان 

ووشو کار کنیم.

یک پسر قهرمان
صحبت بــه اینجــا که می‌رســد پــرده ورودی 
ســالن کنار می‌رود. یک پسر9 ساله وارد 
می‌شــود. احترام می‌‌گذارد و بعد 
می‌دود سمت ما. ابوالفضل 
پســر ســکینه بابکی 

اســت. مادرش می‌خنــدد و می‌گوید: »پســر 
من همین جا بزرگ شــده و رشد کرده و از همان 
ابتدا با این محیط ورزشــی خو گرفته اســت.« 
راســت هم می‌ گوید. ابوالفضل از راه رســیده و 
نرســیده لباس‌های ورزشــی‌اش را می‌پوشدو 
روی تشــک می‌رود و شــروع می‌کند به حرکت 
زدن. حس گرفتنش عیان است. همان حسی 
کــه ورزشــکارها را وادار می‌کند تــا هر حرکتی 
کــه می‌زننــد آوایی از دهانشــان خارج شــود. 
ابوالفضل کمربند مشــکی دارد به‌ علاوه چند 
مقام‌ قهرمانی. مادرش می‌گوید: »در مسابقات 
اســتانی رشــته تالو دو طلا آورد. در مســابقات 
دیگری هم که به تهران اعزام شد توانست چهار 
طلا بگیرد.« ابوالفضل خیلی وقت‌ها هم کمک 
دست مادرش در سالن می‌شود و خلاصه اینکه 

خودش یکپا قهرمان و مربی است.

به همسرم مدیونم
خودش ورزشــکار؛ همســرش هم ورزشــکار. 
اصلا ورزش بوده اســت که ســبب آشنایی این 
دو را فراهم کرده اســت. او، مربی باشگاه بوده 
و به صورت شــیفتی کار می‌کرده و همســرش 
مســئول ســالن بوده اســت. خــودش تعریف 
می‌کند: »در ابتدا که تصمیم گرفتم ورزش کنم 
هدفی به جز فعالیت کردن و گذران وقت با یک 
اســباب مورد علاقه‌ام که ورزش بود، نداشتم. 
اما هرچه بیشــتر پیــش رفتم، ورزشــکار بودن 
برایم مهم‌تر شد و حضور در این وادی برایم رنگ 
و بوی جدی‌ تری گرفت. بــه خاطر همین واقعا 
دوســت نداشــتم ازدواج کردن باعث شود تا از 
میدان مورد علاقه‌ام، خارج شــوم.« مسئله‌ای 
که دقیقا برای یکی دو نفر از هنرجوهای مستعد 

و توانمندش پیش‌می‌آید! او می‌گوید: به خاطر 
همین همیشــه آرزو داشتم با کسی ازدواج کنم 
که حمایتــم کنــد و مانعم نشــود.واقعا مدیون 
همسرم هستم. او به من اعتماد کرد. کلی هزینه 
کرد. بزرگ‌ترین خوشبختی زندگی‌ام وجود او و 

حمایت‌هایش است.

کانون کلبه فکر
نکته متفاوتی که ســکینه بابکی به عنوان مدیر 
سالن به همراه مربی‌های باشگاه مدنظر دارند، 
وجود یک بخش فرهنگی کنار بخش ورزشــی 
اســت، که ماحصل ایــن طرز مدیریت، شــده 
است کانون کلبه فکر. کانونی که حالا از طریق 
یک کانال تلگرام اطلاعات مفید ورزشی،روانی 
و اتفاقات باشــگاه را به اطــاع علاقه‌مندانش 
می‌رساند. خودش در این باره این ‌گونه توضیح 
می‌دهد: خیلی‌هــا فکر می‌کننــد مربی‌گری 
یعنــی همین کــه ســر کلاس حاضر شــوی و 
آموزش‌های حرکتی و فیزیکی را به بچه‌ها بدهی 
و تمام. اما واقعا این نیســت. ما هم نتوانســتیم 
با این دیــدگاه جلو برویم. یادگیری و تســلط به 
یک‌سری مباحث علمی برای هر مربی و استاد 
ورزش ضروری اســت از مباحــث فیزیولوژی و 
آناتومی گرفته تــا کمک‌ های اولیــه. درنهایت 
فکرهایمان را روی هم ریختیم و این کانون را راه 
انداختیم. مجوزش را هم از فرمانداری گرفتیم. 
در این صورت خدایی ناخواســته اگر آسیبی به 
کسی وارد شود قبل از رساندن او به بیمارستان 
می‌توان اقدامات پیشگیرانه و اولیه را انجام داد، 
یا حتی خیلی از کســانی که بــا هدف یادگیری 
وارد گود ورزش می‌شــوند و از قضا استایل‌های 
غیراســتانداردی هــم دارند، می‌شــود با آن‌ها 

حرکات اصلاحــی را کار کرد که مشکلاتشــان 
برطرف شود.

روشــن‌ترین مصداق این بحث می‌شــود یکی 
از مربی‌های خود ســالن که ســکینه بابکی در 
بــاره‌اش می‌گوید: پزشــک به او گفتــه بود کلا 
ورزش را ببوســد بگذارد کنار. حتــی به او گفته 
بود در صــورت ادامــه فعالیت ورزشــی امکان 
قطع نخاع وجود دارد. فوق‌ العاده هم مســتعد 
و علاقه‌مند بود. دوست نداشت ورزش کردن را 
کنار بگذارد. ورزش‌های سنگین را دیگر انجام 
نداد و منطبق با اصول علمی و ورزشی کار کرد. 
حالا خوشــبختانه کمرش روزبه روز بهتر شده 

است و هم‌اکنون دیگر مشکلی ندارد.

کودکی که از سر دلتنگی
 در و دیوار سالن را می‌بوسید

و حالا حکایت هنرجوهایش است؛ هنرجوهایی 
که خیلی‌هایشان سن کمی دارند و به گفته خانم 
مربی سر و کله زدن با آن‌ها سخت است؛ آن هم 
با حجم انرژی و شــور بالای اقتضای این سن و 
ســال. اما از آن طرف قضیه همین‌ها می‌شوند 
یک انگیزه برای بودن و درواقع بهتر بودن. بابکی 
می‌ گوید: آزمون بچه‌ها برای اعطای کمربند هر 
سه ماه به ســه ماه انجام می‌شود. همین امروز 
به آن‌هــا اعلام کردم که این جلســه آخر کلاس 
است. موقع رفتن که شــد، دیدم یکی از بچه‌ها 
که از قضا فوق‌العاده هم شر و شیطان است دارد 
دیوار سالن را می‌بوسد. وقتی علت کارش را از او 
پرسیدم گفت آخر دلم برای اینجا تنگ می‌شود. 
حالا شــما بگوییــد؛ با وجود چنیــن بچه‌هایی 

می‌شود باانگیزه و عشق کار نکرد؟

گپ و گفتی با سکینه بابکی مدیر مدرسه شائولین ووشو گلشهر

ووشو ورزش ناشناخته‌ای  است

ابتدا که تصمیم 
گرفتم ورزش 

کنم هدفی به جز 
فعالیت کردن و 
گذران وقت با 

یک اسباب مورد 
علاقه‌ام که ورزش 

بود، نداشتم. اما 
هرچه بیشتر پیش 

رفتم، ورزشکار 
بودن برایم مهم‌تر 

شد و حضور در 
این وادی برایم 

 رنگ و بوی
 جدی‌ تری گرفت


